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چكيده
اين مقاله به ويژگي  هاي سفالينه هاي پيكره اي ايران در دوران پيش از تاريخ پرداخته که از ابتداي دوره  
جمع آوري غذا آغاز  و تا ورود به دوران تاريخي ادامه مي يابد. قديمي ترين آثار در زمان مورد اشاره، 
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از آثار پيشين خود قرار مي گيرند و اغلب نشانه هايي از ظرف  بودن را در خود دارند. اين آثار داراي 
مشخصاتي هستند كه در نمونه هاي مشابه نيز مشاهده مي شود و در اين ميان مي توان اغراق، شباهت 
به ظرف  داشتن و كاركرد هاي آييني را نام برد. اين مقاله به روش تحقيق توصيفي- تحليلي تهيه شده 
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مقدمه
نقش و پوك  بدون  ابتدايي، ساده،  اولين سفالينه هاي 
بودند، با گلي كه به خوبي ورز داده  نشده و با مواد آلي و 
كاه خرد شده و سنگ مخلوط شده بود، و در آفتاب يا اجاق 

خانه، نيم پخته شده بود.
به  گلي  اشياي هندسي  از ميلاد  قبل  از هزاره  هشتم 
عنوان وسيله اي ابتدايي براي شمارش و يا اشيايي براي 
بازي شناخته شده است. از اين دوران پيكرك هاي سفالي 
حيوانات در اشكال خام و پيكرك هاي رشد نيافته  انساني 
هم كه بيش تر زنانه هستند از آسياب، سراب، گنج دره١، 
علي كش، چغاسفيد٢ و حاجي فيروز٣ به دست آمده است. 
در پيكرك ها گاهي به جاي گل رس از سنگ استفاده شده 
است.(يانگ، ١٣٨٥ ،١٣٤) يكي از اين آثار، پيكره هاي گليني 
انسان شناسي  و  باستان شناسي  حفريات  از  كه  هستند 
دانشگاه شرقي شيكاگو به سرپرستي رابرت بريدوود، در 
تپه   سراب، از اراضي كرمانشاه، كشف گرديد و گفته مي شود 
متعلق به٦٠٠٠ سال قبل از ميلاد است و به اعتقاد ايدت پرادا، 
به گونه اي موثر و شايد دلپذير، بيان يك انديشه را آشكار 

مي سازد.(تصوير ١) 
احتمالا حالت نشسته  اين پيکره ها به ساکن بودن اشاره 
دارد و با زندگي يک جانشيني که از آغاز تمدن و شهرنشيني 
است، مربوط مي شود که اين حالت وابستگي شديد به زمين 
را مي رساند. «حتي در مواردي که اين پيکره ها به صورت 
ايستاده ساخته شده اند، مرکز ثقل آن ها بخش پاييني بدن و 
اندام هاي مربوط به باروري است. اين پيکرک ها همگي داراي 
خصوصيات غيرفردي هستند. هر قدر اغراق در اعضاي 
زايش و باروري در اين آثار جدي است به همان اندازه در 
ارايه  چهره ها و ويژگي هاي فردي، بي اعتنايي آگاهانه اعمال 
شده است».(خاني، ١٣٨١، ٧) گيرشمن در مورد اعتقاد مردم 
باستاني خاور نزديک به نقش درجه اول زن به مثابه الهه  
مادر و سابقه  آن در ايران نوشته:«در بين النهرين که سکنه  
بدوي آن از همان منشا ايران بودند، اعتقاد بر اين بود که 
حيات، آفريده  يک رب النوع است و جهان درنظر آن ها حامله 
بوده، نه زاييده، و منبع حيات به عکس آن چه مصريان 

مي پنداشتند، مونث بوده نه مذکر». (گيرشمن،١٣٨٠، ٣٦) 
سفال هايي كه شكل پيكره اي را نشان مي دهند به دو 
گروه  تقسيم مي شوند: ١- پيكره هاي سفالي ٢-سفالينه هاي 
پيكره اي. لازم به ذكر است اين تقسيم بندي بر اساس موضوع 
اين مقاله شكل گرفته و البته مي توان به گونه هاي متفاوت و 

از ديدگاه هاي ديگر هم طبقه بندي هاي   متفاوتي ارايه داد.
پيكره هاي سفالي

اين گروه آثاري را در برمي گيرد كه يكي از مهم ترين 
ويژگي آن ها توپر بودن است، به اين صورت كه مجوّف٤ و 
ميان تهي ساخته نشده اند و همانند گروه  ديگر کارکرد هايي 
مشابه برخي ظروف را ندارند. از نمونه هاي معروف اين 
و  شوش  در  كه  الهه گاني  مجسمه هاي  به  مي توان  آثار 

هفت تپه به دست آمده اند، اشاره کرد.(تصوير شماره ٢) 
اين آثار كه به دوره  عيلام ميانه تعلق دارند، «عموما معرف 
الهه هايي هستند كه به صورت برهنه نشان داده شده اند. 
سينه ها و لگن، بزرگ تر از حد معمول تصوير شده  و داراي 
گردن بند، گوشواره و دستبند هستند و موهايشان آرايشي 
استادانه دارد. يك آويز در گردن دارند كه تا ميان سينه ها 
ديگر  انواع  از   (٣١  ،١٣٨٥ است».(كورتيس،  يافته  امتداد 
مي توان از پيكرك هاي سفالي ياد کرد. اين آثار كه اندازه هاي 
كوچكي دارند، معمولا انسان و بيش تر، حيوانات را در ابعاد 
بسيار كوچك نشان مي دهند. اين آثار در بسياري از مناطق 

باستاني كشف شده اند. 
سفالينه هايي كه در آن ها پيكر انسان مورد توجه قرار 
گرفته باشد، اندك اند و به نظر مي رسد هنر ايران در همه  
ادوار اين ويژگي را حفظ كرده است، يعني بدن انسان به 
نسبت حيوانات، كم تر مورد توجه قرار گرفته است. يكي از 
قديمي ترين آثار به  دست  آمده مربوط به پيكره  زني است 
كه از تورنگ تپه٥ كشف گرديده است.( تصوير ٤) اين پيكره 
كه از آن به عنوان الهه  زيبايي و حاصل خيزي ياد مي شود، 
تپه سراب ساخته  از ونوس  در حدود سه هزار سال پس 
شده  است. از مقايسه  اين پيكره با پيكره  سراب تفاوت هاي 
بسياري مشاهده مي شود كه برخي از آن ها به اين شرح 
مادينگي  متمايز  ويژگي هاي  تورنگ تپه،  پيكره   «در  است: 
كاملا آشکار و برجسته نشان داده شده و نسبت هاي طبيعي 
تپه سراب  ونوس  كه  حالي  در  است،  رعايت شده  آن  در 
(تصوير ١)، سنگين و فربه روي زمين نشسته است. ايزد 
بانوي تورنگ تپه، با بازوان گشاده و حالتي مغرور، در برابر 
تماشاگر ايستاده و روي سرش زيوري زنانه، به صورت 
نيم تاج قرار گرفته و گردن بندي طوق مانند در گردن دارد كه 

دوران  سانتي متر،   ٦/١٥ ارتفاع  تپه سراب،  ونوس   -١ تصوير 
نوسنگي( هزاره  ششم پيش از ميلاد)، موزه  ملي ايران

١- گنــــج دره دهکده اي است 
از دوران نوسنگي و متعلق به 
در  که  ميلاد،  از  پيش   ٨٦٥٠

هرسين واقع است.
٢- تپه هاي چغاسفيد و علي کش 
در جنوب کوه هاي زاگرس و در 

منطقه  دهلران واقع هستند.
٣- در آذربايجان غربي، و در 
تپه  کيلومتري شمال شرقي   ٢

حسنلو.
 (Mojavvaf) :٤- مجــــــوف
[عر.] آنچه ميان آن خالي است؛ 

ميان تهي( انوري، ١٣٨٥)
٥- تورنگ تپه در ١٩ کيلومتري 

شرق گرگان واقع است.

ويژگی هاي سفالينه هاي پيكره اي 
در ايران پيش از تاريخ
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او را همچون ملكه اي مجسم مي سازد، در حالي كه ونوس 
سراب بدون سر و با گردني دراز نشان داده شده است». 

(رفيعي، ١٣٧٩، ١٤٢)

سفالينه هاي پيكره اي
تصاوير(٥، ٦، ٨، ٩، ١٢،١٣،١٠و١١ )مربوط به سفالينه هاي 
پيکره اي هستند که نسبت به گروه  پيشين، مشخصه  ويژه اي 
در خود دارند و آن حالت مجوف  (ميان تهي) بوده است كه 
در بسياري از موارد به شكل ظرف يا نشانه اي از آن نمايش 
داده شده  است. احتمالا هدف از ساخت آن ها و حمل و يا 

نگه داشتن بوده است شايد مايعي براي مراسمي مقدس يا 
غذا جهت نياز متوفي و غيره كه ما از آن بي اطلاع هستيم. 
از اين دست، اگر هم  به هر حال، واضح است كه آثاري 
به صورت عملي استفاده نداشتند، اما كاربردهاي نمادين 

داشته اند. 

مناطق كشف
 اين آثار اغلب به دوره اي معروف به سفال خاكستري 
تعلق دارند و از نظر زماني هزاره  اول پيش از ميلاد و اندكي 
قبل يا بعد از آن را شامل مي شود. اگرچه نظاير اين سفال ها 
از  اما  شده اند،  يافت  نيز  منقوش  سفال هاي  دوره    در  در 
نظر فراواني و نيز كيفيت، با دوره  سفال هاي خاكستري 
قابل مقايسه نيستند. از مناطقي كه اين آثار به مقدار قابل 
املش  مارليك،  از  مي توان  شده  كشف  آن جا  در  توجهي 
معرفي  سفيدرود  حوزه   عنوان  به  كه  برد  نام  كلوزر   و 

مي شوند.(كامبخش فرد، ١٣٧٠، ١٩)
 از ديگر مناطقي كه آقاي كامبخش فرد با عنوان ميدان هاي 
معتبر سفال خاكستري نام برده و داراي مجسمه هاي مورد 
نظر اين پژوهش مي باشند، مي توان حوزه  زاگرس (لرستان)، 
كلاردشت، حسنلو١، گورستان خوروين كرج و تپه  قيطريه  

تهران را نام برد. 
اغراق

اغراق را نيز مي توان يكي از خصوصيات ذاتي، بسياري 
از آثار هنري ايران به حساب آورد. در نمونه هايي از هنر 
ايران تمايل بسياري براي گنجاندن عناصر پيش بيني نشده، 

تصوير ٢-  پيكره اي سفالي، مكشوفه از شوش، دوره  عيلام ميانه، 
(Porada,1963) هزاره  دوم قبل از ميلاد

تصوير ٣-  پيكره هاي سفالين با پوسته  قرمز درخشان، الف- شمال ايران( كلوزر)، اندازه ٧×١٩ سانتي متر ، هزاره  اول قبل از ميلاد ، 
موزه  ملي ايران   ب- املش، شمال ارتفاع ٤٦/١ سانتي متر، موزه  ملي ايران،   پ: ٥× ٧/٥ ×٢١ سانتي متر، مجموعه  خصوصي، نيويورك 

١-تپه  حسنلو در ٥٠ کيلومتري 
جنوب غرب درياچه اروميه در 

دره  سلدوز نقده قرار دارد.



اغراق در بخش هاي معين و ابعاد غير متعارف و تاكيد بر 
بخش هاي ديگر ساختمان به شيوه اي مخالف وجود دارد. به 
اين طريق هنرمند ارزش هاي متعالي خاصي را فراهم  آورده 
و كشش هايي دروني ايجاد مي كند كه هم غير منتظره و هم 
برانگيزاننده اند. اكنون به چند نمونه اشاره مي شود، پايه  يك 
ظرف ممكن است به گونه اي خاص كوچك و حتي ظريف 
باشد؛ حتي در مواردي مشاهده مي شود پايه اي براي ظرف 

در نظر گرفته نشده است (تصوير شماره ٥) . 
پهن و ستبر است. دستگيره  بلند،  حال آن كه دهانه 
ممكن است  بالا يا خيلي پايين قرار گيرد؛ لوله  ظرف گاهي به 
شكل اغراق آميزي دراز است.(تصوير ٦) بخش هايي از اندام 
جانوران ممكن است بي اندازه اغراق آميز باشد مانند كوهان 
گاو نر، (تصوير ٨) يا شاخ هاي يك بز كوهي يا پرنده اي بد 
هيبت. در اين مورد مي توان اولين نمونه هاي اغراق را  در 

سفالينه هاي منقوش يافت.  
«نقوش اين سفالينه ها، ابتدا به صورت واقع گرايانه تصوير 
مي شدند.  اين نقاشي ها بيان گر يك سبك طبيعت پردازانه 
است كه با آن چه قبلا شناخته ايم اختلاف زيادي دارد. بدن 
جانور را ديگر با خطي ساده نقش نمي كردند، بلكه حجم 
را نيز مورد توجه قرار داده و در تجسم موضوع، تعادل 

نسبت ها را رعايت مي كردند.
 پس از آن تنوع سبك به وجود آمد، به اين ترتيب كه 
دم جانور دراز و كشيده تر شد و شاخ ها نيز پهن و بزرگ 
گرديد».(گيرشمن، ١٣٨٠، ٢٢) به عنوان مثال مي توان به 
پياله اي اشاره کردکه  متعلق به شوش و مربوط به هزاره  
چهارم پيش از ميلاد است. روي اين پياله كه اكنون در موزه  
لوور نگه داري مي شود  نقش بزي كوهي تزيين شده که 
اغراق يا به تعبير  ديگر، دگرديسي در شاخ هاي آن مشهود 
است. حتي در گردن لک لک هايي كه دهانه  پياله  را در بر 

گرفته اند، اغراق بسياري صورت گرفته است.
 اغراق، در نقش بز كوهي بارزترين صنعتي است كه 

مي توان به  آن پرداخت. بدن جانور با دو مثلث با اضلاعي 
قوسي شكل، تجسم يافته اند و شاخ ها نيز به شكلي غير طبيعي 
و بسيار بزرگ تصوير شده اند. شاخ ها  در  ادامه  به  قسمت 
قوسي شكل  پشت  جانور مي رسند كه با هم، دايره اي كامل 
را تشكيل مي دهند. در دوره هاي بعد اغراق به حدي رسيد 
كه فقط شاخ هاي جانور را نشان مي دادند و عبارت بود از 
دايره اي عظيم و  گرد كه متصل به بدني بسيار كوچك بود. 
در بسياري از سفالينه هاي پيکره اي ويژگي هايي مانند 
كوهان گاو نر، تنه  جانور و بدن انسان ديده مي شود  كه با 
اغراق صورت گرفته در آن، جلوه اي بي نظير يافته اند. اين 
مساله به  ويژه در آثاري كه از مارليك١ به دست آمده  اند 
و پيكره  ورزاوي (گاو نر) را نشان مي دهند، بسيار مشهود 
اين  بومي  از حيوانات  دار  گاو كوهان  است.(تصوير ٨)  
منطقه به شمار مي رود و به همين دليل به عنوان نمادي 

ميان مردم آن روزگار مورد استفاده قرار گرفته است.
شانه  روي  بسيار  تاكيد  كه  است  شكلي  به  اغراق   
و كوهان گاو شده و بزرگي آن، قدرت، نيروي زندگي و 
سلامتي حيوان را نشان مي دهد. ساده سازي كه در ساخت 
اين حيوان به کار رفته، ارتباط شکل (form ) را با مايع داخل 
آن به روشني آشكار مي سازد. شکل پاها و كوتاهي آن بر 
وزين بودن مجسمه و حامل بودن آن تاكيد دارد. «كوزه گر 
و پيكر ساز املش به ويژه در توليد گاو كوهان دار (ورزاو) 
اثري جاوداني از خود بر جاي نهاده زيرا طبيعت اين حيوان 

را بدون هر گونه نشانه يا تجريد نشان داده است.
 اين موضوع گوياي آن است كه سفال گر، دامدار و 
چوپان، آشنا با حيوانات منطقه  املش بوده و در درك و 
احساس خود و شكل بخشيدن به اين حيوان بسيار استادانه 
 (٢٥٧  ،١٣٧٩ است».(كامبخش فرد،  كرده  عمل  ماهرانه  و 
اغراق در همه  دوره هاي هنر ايران شاخصه مهمي به شمار 
مي آمده و اين ويژگي حتي در دوران اسلامي و دوره هاي 

بعد نيز ديده مي شود.  

 تصوير ٤-  ايزد بانوي زيبايي و حاصلخيزي، به رنگ خاكستري 
مايل به سياه، تورنگ تپه در نزديکی گرگان، هزاره  سوم قبل از 

ميلاد موزه  دانشگاه فيلادلفيا

 (تصوير ٥- سفالينه  پيكره اي، مكشوفه از گيلان، هزاره  اول پيش 
از ميلاد موزه  ملي ايران (آرشيو موزه)

١- مارليک در منطقه  رستم آباد 
رودبار واقع شده است. مطالعات 
که  دهد  مي  نشان  شده  انجام 
به  مربوط  مارليک  گورستان 
فرهنگ هاي عصر آهن ساکن 
در مناطق شمالي کشور است و 
از نظر گاه نگاري نسبي، در حد 
هاي ١٣٠٠-١٠٠٠  سال  فاصل 

پيش از ميلاد قرار دارد.

ويژگی هاي سفالينه هاي پيكره اي 
در ايران پيش از تاريخ
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كاركرد هاي آييني
يافتن اين پيكره ها درون گورها فرضيه   آييني بودن 
آن ها را قوت مي بخشد. اين آثار و تعداد زيادي از اشياي 
دنياي  در  احتمالا  تا  نهاده مي شدند  گور ها  متوفي درون 
كه  مناطقي  از  يكي  قرار  گيرند.  استفاده  مورد  نيز  ديگر 
انسان  پيكر  شكل  به  (تصوير ١٠)  مجوف  مجسمه هايي 
و حيوان يافت شده،  مارليك است. مجسمه هاي به دست 
آمده در مقبره هاي تپه مارليك داراي جنبه ها ي مذهبي و 
تزييني اند. « بعضي از آن ها در ضمن تشريفات مذهبي و 
مراسم دفن با مرده در قبر گذارده شده و بعضي ديگر به 
علت عقايد مذهبي كه داشته اند، افتخارات و اشياي نفيس را 
با مرده، دفن مي نمودند».(نگهبان، ١٣٤٣، ٢٩) مجسمه هاي 
سفالي، انواع حيوانات مختلف و انسان را نمايش مي دهند 
داده شده اند.  نشان  عريان  اغلب  انساني  مجسمه هاي  كه 
قابل  به دليل وقاحت شگفت انگيزشان  آثار همچنين  «اين 
ملاحظه اند، زن و مرد با تاكيد آشكار بر ويژگي مشخص 
جسماني شان تجسم يافته اند. چشم ها توخالي اند، و بيني با 
دو سوراخ كوچك، بر اثر فشار انگشت ساخته شده است. 
دهان با لب هاي شكاف دار هميشه باز است. معمولادر بدن 
نشانه اي به چشم نمي خورد، جز نشانه دو رشته گردنبند در 
يك زن، و خنجر چپانده در كمربند مردان. سينه ها كوچك  
و بازوان لاغر لوله اي شكل به سطح قلمبه اي به جاي دست 
كه چهار شيار به جاي انگشتان دارد، ختم مي شوند. هر پا، 
گويي شش انگشت دارد كه با پنج شيار ساخته شده است. 
روي پاي يكي از مجسمه هاي زن سه رديف خط منقور ديده 
مي شود، كه معني آن روشن نيست».(اتينگهاوزن، ١٣٧٩، 
٢٥) اين خطوط منقور بر روي پاي چندين پيكره  ديگر نيز 
ديده مي شود كه احتمالا براي نشان دادن خال كوبي ايجاد 
شده  و وجود آن ها بر روي پيكره هاي زنانه مي تواند تاييدي 

بر اين فرضيه باشد. 
بي ترديد اين پيكره ها معني ويژه اي داشته اند كه تنها 

مي توانيم براي شناخت آن ها به كليات اكتفا كنيم. «در ميان 
مردم آن دوران بي شك نوعي اعتقاد به جادو وجود داشته 
كه در اثر ساختن اين گونه پيكره ها همراه با آن حاصل خيزي 
و ثروت رو به فزوني مي گذاشته است. بنابراين هنر عامل 
توانايي بود كه بر طبيعت و شايد خدا اعمال نفوذ مي كرده 

است». (پرادا، ١٣٥٧ ، ١٥)
و  ساختمان سازي  بين  ابتدايي،  مردم  اين  «براي 
تمثال سازي  تا جايي كه به سودمندي آن ها مربوط مي شود ، 
تفاوتي وجود ندارد. كلبه هايشان از براي آن است كه آنان 
را در برابر باد و باران و آفتاب و ارواح پديد آورنده  آن ها 
پناه دهد؛ تمثال ها يا پيكره ها از آن روي ساخته  مي شوند 
كه آنان را در برابر قدرت هاي ديگر، كه به زعم ايشان هم 
چون نيروهاي طبيعت واقعي اند، حفظ كنند. به عبارت ديگر، 
تصويرها و تنديس ها براي جادو و دفع جادو به كار مي آيند. 
تنها راه فهم شگفتي هاي آغازين هنر اين است كه بكوشيم 
به ذهنيات آدميان ابتدايي ره بجوييم و دريابيم كه چه نوع 
نگرش يا احساسي آن ها را وا مي دارد كه درباره  نقش ها 
و تصويرها نه چونان چيزي زيبا براي نگاه كردن، بلكه 
همچون چيزي نافذ براي به كار  بردن بينديشند».(گامبريج 

(١٣٨٥، ٢٨
در  اسطوره اي  باورهاي  بازتاب  آثار  اين  از  بسياري 
مورد برخي جانوراني هستند که در زمان خود جايگاهي 
ويژه براي آن ها قايل بودند. در هنر ايران، وجود جانوران 
شاخ دار كه بدن آن ها اغلب با تركيب هاي پيچيده ، زندگي 
ايران  مردمان  باور  از  نشان  مي دهند،  ارايه  را  مرموزي 
«در  است.  حيواني  نمادهاي  قالب  در  اساطير  به  باستان 
لرستان، بز، حيوان ماه و وابسته به ماه بود و گاهي نيز 
مظهري از فرشته  باران بود. زيرا از زمان هاي كهن، ماه با 
باران و خورشيد با خشكي و گرما رابطه داشته و چون ميان 
شاخ هاي خميده   بز كوهي و هلال ماه نيز رابطه اي  وجود 
دارد، از اين رو مردم باستان عقيده داشتند كه شاخ هاي پر 

(تصوير ٦- سفالينه   پيكره اي، به شكل پرنده، مكشوفه از گورستان 
كلوزر، موزه  ملي ايران ( آرشيو موزه)

  تصوير ٧- نقوش سفالينه هاي ايران، هزاره  چهارم قبل از ميلاد 
(Vandenberg ,1969)



 پيچ و خم بز كوهي در نزول باران موثر است. غالبا دم 
حيوان دراز كشيده مي شد و شاخ ها نيز بدون تناسب، پهن 

و بزرگ گرديده  است ».(حاتم، ١٣٧٤، ٣٦٥)
 (Form) اما براي بررسي چگونگي تاثير آيين ها بر شکل
پيكره ها، با اين پرسش روبه رو مي شويم كه چرا از ميان 
اين پيكره ها، تنها معدودي موضوع آشنا نظير گاو،  بز كوهي 

و اسب به اين شکل ظهور كرده اند؟(تصوير ١٠)
يكي از دلايل اين مساله را مي توان به شكارچي بودن 
انسان در آن دوره مربوط دانست. در همين رابطه مي توان 
اروپا  جنوب  غارهاي  در  را  يخبندان  عهد  انسان  نقاشي 
مثال زد. پيشينه نقاشي حيوانات كه در پايان سده گذشته 
بر روي غارهايي در فرانسه و اسپانيا مربوط به ١٠ تا ٦٠ 
هزار  سال پيش،كشف شد. «جالب اين جاست كه بسياري از 
اين نقاشي هاي دوران نخستين حكم هدف را داشته اند. در 
مونتسپان (Montespan) نقش اسبي به چشم مي خورد كه 
به سوي دام رانده شده و بر تنش نقش تير نشسته است. در 
همين غار تنديس گلي خرسي وجود دارد كه بيش از چهل و 

دو سوراخ دارد».( يونگ، ١٣٧٨، ٣٥٨)
آثاري از اين دست را مي توان در سفالينه هاي پيكره اي 
نيز يافت. از جمله قديمي ترين آن ها، اثري است كه از چغاميش 
خوزستان كشف گرديده است.(تصوير ١١) که به درستي 
مشخص نيست چه نوع حيواني است، اما با خطوطي كه بر 
روي بدن آن نقر شده، مي توان آن را مرتبط با آيين هاي 

شكار دانست.
حيوانات  همه   مورد  در  شكارگر  انسان  اعتقادات  اما 
يكسان نبوده است. بي شك در موارد ديگر بايد باور ها و 
آيين هاي مربوط به هر جانور را مورد بررسي قرار داد. 
اين پيکره ها احتمالا مقدس تصور مي شده اند و ترسي از 
آن ها وجود داشته است. «انسان عهد قديم، بدبخت و هميشه 
دست خوش وحشت و اضطراب، صحنه هاي ناگوار زندگي 

نسبت  اهريمني  نيرو هاي  به  را  خود  محنت بار  و  سخت 
مي داد».(گدار، ١٣٥٨، ١٥) به اين ترتيب براي جلب حمايت 
اين خدايان و غلبه بر ترس خود، به ساختن و پرستش 
آثاري از اين قبيل اقدام مي كرده است. اين قداست يا ترس، 
بي شك تاثيراتي بر شکل پيكره ها داشته  است و بدون در 
نظر گرفتن اين مساله، براي شناخت اين آثار و هر گونه 
قضاوتي در مورد آنان به خطا رفته ايم. «براي بشر اوليه اين 
قضيه امري طبيعي بوده است كه نسبت به حيوانات اطراف 
اين رو تصور  از  با ديده  نزديكي و قرابت نظر كند؛  خود 
مي كند كه او يا بعضي از حيوانات پيرامون خود از يك رشته 
و اصل انشعاب يافته اند. يا اين كه يكي از نياكان قديم آن به 
صورت همان جانور بوده است و يك جد مشترك داشته اند 
. . . پس بايد اين جانوران يا گياهان را حفظ كند و آن ها 
را به زور سحر يا دعا يا قرباني و امثال آن تكثير كرده، 
افزوني بخشد». (الياده، ١٣٨٦، ٢٣) بايد دانست كه بشر آن 
روزگار كه حتي براي كوچك ترين چيز ها وكم ترين گياهان 
تقدس قايل بوده و  در ساخت آثاري از اين دست نيز از 
آن غفلت نورزيده است. اگر شاخ ورزاوي به شكل هلال 
ماه ساخته مي شود (تصوير ٨)، يا پوزه  جانوري در هيات 

تصوير ٨- ابريق هاي سفالي قرمز  با پوسته  درخشان در تركيب گاو، مكشوفه از مارليك، درازا ٣٥ سانتي متر،هزاره  اول قبل از ميلادموزه  
ملي ايران

 تصوير ٩- سفالينه هايي مجوف در قالب پيكره   انسان، هزاره  اول 
قبل ازميلاد ، مارليك، موزه  ملي ايران

ويژگی هاي سفالينه هاي پيكره اي 
در ايران پيش از تاريخ



شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۳۵

فصلنامه علمي- پژوهشی

ناوداني تجسم مي يابد، حاكي از باورهاي عميقي است كه در 
پس آن نهفته است و اگر تنه  جانوري به تخم مرغ شبيه است 
(تصوير ٥) براي يافتن اين چرايي، بايد به اساطير رجوع 
كرد. « آنچه ما يك اثر هنري مي ناميم  اين نام، به ويژه زماني 
كه ما آن را در رابطه با تمدن هاي باستاني به كار مي بريم 
نامي مبهم است  شايد چيزي جز هياتي از نشانه ها نباشد. 
هر تماشاگري اين نشانه ها را به  شيوه  خاصي در كنار هم 
مي چيند و هر هيات مفهومي متفاوت به خود مي گيرد. با اين 
وصف مفاهيم گوناگون در معني يگانه اي امتزاج مي يابند كه 
همواره يكي است. معني اي كه از محسوس جدايي ناپذير 
است».(پاز ،١٣٧٦، ٨٦) در واقع اين آثار بيش از آن كه زيبا 
بوده و يا از نگاه زيبا شناسانه قابل بررسي باشند، خود 
در  كاربردشان  دليل  به  گاهي  اين حيوانات  گويا هستند. 
كشاورزي يا شكار براي هنر مند مانوس بوده  و در جاي 
ديگر نماد هايي از خدايان، سلطنت يا عناصري از كاينات به 

شمار مي آمدند.

سفالينه هاي پيكره اي كوچك 
از ويژگي هاي ديگر سفالينه هاي پيکره اي، ابعادكوچك 

آن هاست كه كم تر شناخته شده  است. يکي از دلايل آن به 
خواص ويژه  گل باز مي گردد. در واقع اين ماده، با وجود 
قابليت هاي فراواني كه در اختيار سفال گر قرار مي دهد، در 
بسياري از موارد، آزادي عمل و خلاقيت را از او مي گيرد. 
يكي از اين محدوديت ها، امكان اجراي آثار در اندازه هاي 
بزرگ تر است. در حقيقت، سفال گر آن دوران اگر هم تمايل 
به اجراي اثري در ابعادي بزرگ تر داشت، با موادي كه در 

تصوير ١٢-  سفالينه هايي به شكل بز كوهي، تپه قيطريه (راست)، 
هزاره  اول قبل از ميلاد تپه سيلک( چپ)  موزه  ملي ايران

تصوير ١٣- ظرفي به شكل مجسمه اي از زن، كشف شده از شاه تپه 
در نزديکی گرگان،  هزاره  دوم پيش از ميلاد، موزه   لوور

تصوير ١٠-  ابريقي  سفالـي  در  ترکـيب  بز كوهي،  مــكشوفه    
از حسنلو، موزه  ملي ايران                                                 

تصوير ١١- پيكره اي حيواني، چغاميش خوزستان، موزه  ملي 
ايران



اختيارش بود اين امكان از او سلب گرديده است. ساخت 
سفال هاي بزرگ از گل، با مشکلات بسياري در اجرا و 
پخت روبه روست مانند ترك خوردن در حين خشك شدن، 
شكستن در اثر حرارت كوره و غيره. به اين ها محدوديت 
ابعاد كوره را هم اضافه کنيد و خواهيد ديد با محدوديت 
كوره ها در اين دوران، امكان ارايه  كار و پختن آن در اندازه 

بزرگ وجود نداشت.
از ديگر عوامل موثر در اندازه پيکره هاي سفالي مي توان 
اين که براي استفاده در چه  يا  كاربرد آن ها را ذکر کرد، 
يافت  اغلب درون گورها  آثار  اين  مكاني ساخته شده اند. 
شده اند. عزت االله نگهبان، در مورد اشياي يافته شده  درون 
گوري در مارليك مي گويد: «در تمام سطح مقبره ها، در 
زير و روي تخته سنگ ها، انواع آلات و ادوات تزييني مانند 
گردن بند، دست بند، گوشواره، انگشتر و مجسمه هاي سفالين 
و برنزي انسان و حيوانات، مهره هاي بازي، ظروف زرين 
و سفالين قرار داده شده بود».(نگهبان، ١٣٤٣، ١٤) و تقريبا 
همه  نوع آثاري از اين دست، درون گور ها يافت شده است. 
پس با وجود اين همه متعلقات و وسايل، كوچك بودن اين 
آثار منطقي به نظر مي رسد. سفال گر بايد آثاري مي ساخت 
كه اندازه  آن ها از حدي فراتر نرود و در ضمن بسيار هم 
كوچك اندازه نباشند. با اين ترتيب مي بينيم كه اين آثار به 

دليل اندازه، كم و بيش در يك محدوده قرار دارند.
يكي ديگر از اين عوامل، به نسبت هاي كاربردي اشياي 
مورد نياز  انسان ها باز مي گردد. در مواردي كه استفاده اي 
خاص از سفالينه اي مد نظر بوده، يا به عنوان ظرفي براي 
تهيه  ماده اي به كار گرفته مي شد، اندازه سفال را کاربرد آن 
تعيين مي کرد، يعني قواعدي كه در مورد اندازه  ظروف به 

كار مي رفت، در اين جا هم مصداق دارد. 
ظرف بودن (ظرف گونگي)

اين آثار ويژگي ديگري نيز در خود دارد و آن شکل 
ظرف بودن آن است. گاهي اين وضعيت در سفالينه اي، بر 
پيكره  برتري دارد (تصوير ١٢) و زماني نيز با پيكره اي 
روبه رو هستيم كه نشانه هاي ظريفي از ظرف بودن را در 
خود دارند.(تصوير ١٣)«ظروفي كه شايد، براي نگه داري  
شـده ا ند،  گذاشته  گورها  در  پيشكش  رسم  به  مـايعات، 
بي ترديد به نحوي با كوزه هايي مربوط ند كه همواره در 
گور ها به چشم مي خورند و نيز  در دست تنديسك ها قرار 

گرفته اند». (اتينگهاوزن، ١٣٧٩، ٢٥)
هنگامي كه از سفالينه هاي پيكره اي سخن مي گوييم، ابتدا 
بر سفالينه  و ظرف بودن آن و سپس به وجه پيكره اي آن 
اشاره داريم. يعني اين آثار، ابتدا قرار بوده جايگاهي براي 
مظروفي باشند  و به همين دليل اين گونه مجوف (ميان تهي) 
ساخته شده  و اغلب نشانه اي از ظرف را بر پيكر خود دارند. 
گاهي، دهان يا پوزه  پيكره اي، شبيه آبريزگاهي است (تصوير 
٨) و در جاي ديگر، دهانه اي بر گرده  جانوري نشانده شده 

است.(تصوير ١٠) 
در اثري ديگر اين ظرف گونه گي در دستان  پيكره اي 
انساني يا در سينه  آن نشان داده شده است (تصوير ٩) 
و در نهايت اگر هيچ نشانه اي در آن قابل تشخيص نباشد، 
شکاف هايي براي ورود و خروج مايع بر روي آن تعبيه 
شده است. به درستي دليل تاکيد بر اين ويژگي مشخص 
نيست و تنها مي توان انگيزه هاي آييني را در اين مورد دخيل 

دانست.

نتيجه 
سفالينه هاي پيكره اي دوران پيش از تاريخ در ايران داراي ويژگي هاي بسياري هستندکه اغلب بر شکل 
پيکره ها تاثيرگذار بوده و از آن ها به عنوان شاخصه ها ياد مي كنند. اين مساله در برخي موارد مختص همين 
آثار هستند و در موارد ديگر کم و بيش هم زمان با آن ها نيز ديده مي شود. براي مثال اغراق را مي توان در 
همه  دوره هاي تاريخ هنر ايران و در بسياري از مصنوعات مشاهده كرد، حال آن كه کاربرد سفال هاي 
پيکره اي به عنوان ظرف  پس از اين دوران تا سده هاي بعد نيز ادامه يافته و سپس از بين رفته است.  اين 
آثار عموما انساني و حيواني هستند که البته سهم پيکره هاي حيواني بسيار بيش تر است. از زمان هاي قديم 
هنرمندان ايراني همواره بر استفاده از شكل حيوانات تاكيد داشته  در حالي که پيکر انسان در مقايسه با 
هنر غرب نقش ناچيزي را ايفا مي کند. اين حيوانات گاه به دليل کاربردشان در کشاورزي يا شکار براي 
انسان آن دوره مانوس بودند. اغلب سفال هاي پيکره اي يافته شده درون گورها همراه با جسد صاحبان شان 
دفن شده و به شکل ظرف  و احتمالا حاوي مايعاتي مقدس و آييني بوده اند. به نظر مي رسد اين آثار داراي 
کارکرد هاي آييني بوده  که براي شناخت آن ها نياز به بهره گيري از دانش اسطوره شناسي مي باشد.

ويژگی هاي سفالينه هاي پيكره اي 
در ايران پيش از تاريخ
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